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در نامۀ باستان و متون اوستایی و گفتار و نکوهش دروغ پژواک ستایش راستی

 پهلوی

 1دکتر حسین جلالی

 2واحد مبارکه -استاد یار گروه زبان وادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی

 (71/1/7931تاریخ پذیرش: 71/7/7931)تاریخ دریافت: 

  چکيده

گۀاه باورهۀا،   نامۀ باستان، آیینۀ تمام نمای فرهنگ، حکمت و اندیشۀۀ ایرانیۀان و تی ۀی        

توان با رویکردهای گوناگون واکاوید.این اثر آداب و رسوم اجتماعی آنان است که آن را می

سترگ مهمترین سند به جای مانده از فرهنگ منظوم ایران باستان است.از آنیا که مآخۀذ و  
ی،اوسۀتا، متۀون په ۀوی و حتۀی     ها، روایۀات دین ها، کارنامهخداینامه؛ م نامۀ باستانمبنای نظ

ها، آداب و باورهایی است که دراین ها بوده است، یقیناً نظم آن تحت تأثیر آییننوشتهسنگ
ها یا  به طور اشاره در اثر ها یا ضمن داستانها و آبشخورها آمده و این باورها و آیینکتاب

گ استاد توس آمده است.در این گفتار به بررسی راستی گفتار و پۀادافره درو،، بۀه   سنگران
ای مشۀتر   های تع یمی ایران باستان که به گونۀه های اخلاقی و ارزشعنوان یکی از آموزه

در نامۀ باستان و اوستا و متون په وی آمده، پرداخته شده و بر این نکته تأکیۀد گردیۀده کۀه    
  و پالودۀ فرهنگ ایران باستان و استوارترین سند هویت فرهنگی ایرانیان نامۀ باستان، پژوا

کهن است. مستندات آن، شواهد بسیاری است که در متون دیگرِ پۀی  از فردوسۀی و هۀم    
   است. عصر او آمده

                                                 
1 h.jalali@mau.ac.ir  

 

 

 



 

 

 211 غ در نامۀ باستان و متون اوستایي و پهلوی    پژواک ستایش راستي گفتار و نکوهش درو

 

  درو،، نامۀ باستان، فرهنگ ایران باستان، متون په وی.گفتار، نکوه راستی واژگان کليدی:

 

 مقدمه 

هۀا و اقۀوام، راسۀتگویی یۀ      ها و باورها و در بۀین تمۀامی م ۀت   در میان همۀ فرهنگ  

فضی ت در خور ستای  است و دروغگویی ی  رذی ت در خور نکوه . در فرهنگ ژرف 

ها و زیورها بۀرای آدمۀی دانسۀته    و غنی  ایرانیان باستان، راستی گفتار یکی از بهترین ده 

در بدی و زیان بخشۀی کۀم از دیۀو آز و دیۀو شۀهوت       شده و درو، دیوی انگاشته شده که

 )وِرَن دیو( نیست. 

در فرهنگ ایران باسۀتان و از ایۀن رو در دو ج ۀوۀ بۀمرگ مینۀوی آن      « 7راستی»جستار  

« گۀاهی »و « جۀای »یعنی نامۀ باستان و اوستا، چنان جایگاه ب نۀدی دارد و آن چنۀان در هۀر    

-و ژرف معنای آن، در خۀور هۀر گونۀه ژرف   شود که بررسی آن و شناخت دقیق بازگو می

هۀا  نوشۀته نگری است.این جستار از چنان جایگاهی برخۀوردار اسۀت کۀه حتۀی در سۀنگ     

 شود. یاد می« راستی»پیوسته از 

شود و لموماً اخلاق در دنیای دوگانۀ دین ایران باستان، ثنویت به همۀ موارد کشیده می   

طبعاً فضایل و رذایل خود نمایی بیشۀتر دارنۀد و هنرهۀا    گیرد و در این مقوله را نیم در برمی

هۀای په ۀوی،    کنند. در بیشتر کتابآرایی   میها )=رذایل( صف« آهو» )= فضایل( در برابر 

 است.  2فهرست هنرها و آهوها در برابر هم ذکر شده و راستی در برابر درو،

در « کعبه زردشت»تۀ خود در موبد موبدان دربار شاپور ساسانی، در سنگ نوش« کرتیر»   

-در سۀنگ « مهۀر نررسۀی  »شناسد و می« کردارراستگو و درست»همان سطر نخست، خود را 

کند کۀه بۀه   که به یاد بود پ ی که به همینۀ او ساخته است آرزو می« تنگاب فیروزآباد»نوشتۀ 

                                                        (.       16: 7932) سۀۀۀامی، «یۀۀۀاری اهۀۀۀورا مۀۀۀمدا، ناراسۀۀۀتی و فریۀۀۀ  در آنیۀۀۀا نباشۀۀۀد     

های ایران باستان سخنان زیبایی در ستای  راستگویی آمده است. در بخشۀی  نوشتهدر سنگ
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گوید داریوش شاه؛ به خواست اورمۀمد  »آمده است: « رستمنق »نوشتۀ داریوش در از سنگ

-نوشته میدر دیگر جای این سنگ« نیستم.ام که؛ راستی را دوستم، بدی را دوست آن گونه

او از آن رو «. زن را دوسۀت نیسۀتم  آنچه راست است آن کلام من اسۀت. مۀرد درو،  »گوید:

بینۀد کۀه وفۀادار اسۀت، دروغگۀو و      خود را از یاوری اورممد و ایمدان دیگر برخوردار مۀی 

 کند.زورگو نیست، به توانا و ناتوان ستم نمی

بیستون » ه  درو، در سنگ نوشتۀ خطوط میخی داریوش دراین ستای  راستی و نکو 

 (.19:  7961)ر. : راشد محصّل،شود. میهم دیده « فارس» و« 

های شخصیت، من  و فضی ت راستی و درستی و دادگری را باید از بارزترین ویژگی   

ه در ای کوالای ایرانیان دانست، این صفات با گوشت و خون مردم عیین شده بود، به گونه

یابیم. درو، در اندیشۀ ایرانی بمرگتۀرین  های کهن شرق نظیر آن را نمیهیچ ی  از سرزمین

تۀوان  یافۀت. پادشۀاهی    گناه بود. در نظام شاهنشاهی هخامنشی نیم جرمی از آن بۀدتر نمۀی  

موهبتی الهی است و فرمانروایی پادشاه بنا به خواست اهوراممدا و هماهنگ بۀا نظۀام گیتۀی    

          (.731:  7961)ر. :گیرشمن ، و راستی است و دشمنی با آن بیداد و درو، است یعنی داد 

 نویسد: کودکۀانِ نگار پرآوازۀ یونان باستان، در تاریخ مشهور خود می، تاریخ«هردوت»    

آموزنۀد: سۀواری، تیرانۀدازی و    بیست سۀالگی فقۀس سۀه چیۀم مۀی     آنان )ایرانیان( از پنج تا 

آنان، آنچه را که نباید کرد بر زبان نیم نبایۀد آورد. بۀالاترین گنۀاه از دیۀد      راستگویی. از نظر

آنان دروغگویی و پس از آن وام ستاندن است، زیرا بر این باورند که انسان وامۀدار نۀاگمیر   

 (. 711-711:  7963) ر. : هردوت ، گویددرو، می

نامۀ باستان و متون اوسۀتایی و   گفتار و پادافره درو، دردر این گفتار به جایگاه راستی   

« پردازی جمشید درو،»ای از  بررسی تطبیقی په وی پرداخته شده است و در پایان به نمونه

 در نامۀ باستان و متون اوستایی و په وی اشاره گردیده است.
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 گفتار در نامۀ باستانارجداشت راستي

اسۀت بۀر باورهۀا و ارزشۀها تاکیۀد      در نامۀ باستان که شناسنامۀ فرهنگی ایران باستان     

گفتۀار اسۀت کۀه فردوسۀی بۀر      گمۀان راسۀتی  ها بۀی بسیار گردیده است. یکی از این ارزش

-های مخت ف نامۀ باستان پای فشرده است. سۀروده ارجمندی و والایی جایگاه آن در بخ 

 گفتار است:  توان یافت که درونمایۀ آن ستای  راستیهای پرشماری را می

 های تو راستیست همه روشنی
 

 زدان  بود جان و دل را فرو،
 زبان را  چو  با دل بود راستی

 زتاری و کژی، بباید گریست
 (71634771/ 6)ج      

 نگر تا نگردی به گرد درو،
 ببندد  ز  هر سو  در کاستی

 (7213 – 7211:  791/  6)ج

 زبان راستگوی و دل آزرم جوی
 

 همیشه جهان  را بدو آبروی
 (6/79214799)ج         

 (. 7331: 739/ 6و ج 7112:  713/   6و ج7213:  11/  1)ر. : جو نیم

شود و گفتار پرداخته میای دیگر به ستای  راستیابیات فراوانی هست که در آن به گونه

 مضمون آن نکوه  درو، و دروغگویی است:

  سرزنکدام  است  با ننگ  و  با   
 خوارورنگ وزشت استآن  بیدرو،

 
 به گرد درو، ایچ گونه مگر و یا:  

 ....که باشد ورا هر کسی بد کن  
 نابکار و  چه بر شهریارچه  بر
 (2113 -2171:  6/211)ج 

 چو گردی شود بخت را روی زرد
 (3323:  972/ 6)ج 

 (.6/71634771)ر. : جچنین هم      

 ن بر درو، تاکید بسیار شده: در نامۀ باستان بر فضی ت راستگویی و پیروزی فرجامین آ   

 چنان دان که گیتی بیاراستی      اگر پیشه دارد دلت راستی
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 (7112:  713/ 6) ج    

تواند از درو، به فرو، رسۀد.کژی و ناراسۀتی بۀه    از نظرگاه استاد توس هیچ کس نمی    

 رسد:  سرانیام نمی

 همی زان پرست  نگیرد فرو، داند آن کس که گوید درو،  همی

 (733:  1/71)ج                                                                       
 اگر جفت گردد زبان بر درو،

 سخن گفتن کژ زبیچارگی است

 نگیرد زبخت سپهری فرو،
 به بیچارگان بر بباید گریست

 ( 29 -23:  13/  6)ج 

 –، دریۀ  گفتگۀوی هوشۀمندانه دینۀی    در نامه باستان، نمایندۀ خسروپرویم،شاه ایران    

گوید که همین ی  نمونۀه بۀرای شۀناخت اهمیۀت جایگۀاه      ف سفی با قیصرروم، سخنی می

 دردین و فرهنگ ممدیسنا بسنده است:  « راستی»

 برو باد نفرین بی آفرین جم از راستی هر که جوید زدین    

 (3/7332436)ج

رکت که فراوانی شیر و زایندگی نمۀاد آن  فردوسی از پیوند راستگویی و دادگری با ب     

شایسۀت  »رسد حکیم توس در سرودن این ابیات به عبارات کند.به نظر      میاست یاد می

 نظر داشته است:  « نشایست

 چو بیداد گر شد جهاندار شاه
 ها در شود شیرخش به پستان

 زنۀۀا و وبۀۀا آشۀکۀارا شۀۀود
 خوردمردمگرگاندروندشتبه

 یه در زیر مرغان تباهشود خا

 زگردون نتابد ببایست ماه
 نبوید به نافه درون نیممش 

 سنگ خارا شودنرم چوندل
 خردخردمند  بگریمد  از بی

 هرآنگه که بیداد گرگشت شاه
( 7962 – 7961:  969 – 963/ 1)ج  
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مقصود فردوسی از شهریار بیدادگر، شاه دروغگوست. در جای دیگر دور، پراکنان، 

 اند: ر معرفی شدهستمکا

 دگرآن  گوید : ستمکاره کیست ؟      
 هر آن کس که او پیشه گیرد درو،

 

 بیچاره کیست؟..دل از شرم وبریده
 فرو،ای  خوانم   بیستمکاره
 (3913-3967: 913/  6)ج

در نامۀ باستان، په وان ایرانی از درو، و جادوی بیم دارد. به درو، و ترفنۀد و رنۀگ دسۀت    

و نیات ایران شهر و شهریار و نگاهداشت نام و این در صۀورتی  زد مگر برای رهایی یانمی

آن گۀاه   -رستم اگر در برابر سهراب (.  291:  7961)ر. :صفا،ای جم آن ندارد است که چاره

گوید، در حقیقۀت  برای بیم از مرگ به همآورد خود درو،  می -رسدکه پشت  به زمین می

دانۀد کۀه اگۀر    گوید. چۀون مۀی  می« ناراست» رای نیات ایران شهر نه برای حفظ جان که ب

-شۀوند و او ایۀران زمۀین را زیۀر و زبۀر مۀی      کشته شۀود، ایرانیۀان حریۀف سۀهراب نمۀی     

 (.619-617: 293-2/291)ر. :جکند

-از ایران شهر به سهراب راست نمۀی  ژ سپید، برای پاسداریهییر دلاور، نگاهبان د      

-پرسد او بدرستی پاسۀخ نمۀی  راب نشانی درف  و سراپردۀ رستم را میگوید.هر اندازه سه

نه برای حفظ جان خود ب که بۀرای   « گرد آفرید(.» 193-137: 277-271/ 2دهد)ر. : ج

کنۀد تۀا او را   نگاهداشت دژ سپید به درو، بۀرای سۀهراب نقۀ  یۀ  عاشۀق را بۀازی مۀی       

  (.293-231:  761/ 2)ر. :جبفریبد

جای نامۀ باستان و در پایان بسۀیاری از گفتارهۀا بۀه مناسۀبت از      جایفردوسی در        

گوید. برای  نمونه در پرسۀ  زال از کنیمکۀان از   راستگویی و پادافره دروغگویی سخن می

 کند:  زبان زال این چنین پادافره دروغگویی را بیان می 
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 بگویید با من یکای  سخن
 وگویتان بود گفتاگرراستی

 ژی گمانی  برمو  گر هیچ  ک

 به کژی نگر نفگنید ایچ  بن
 به نمدی  من تان بود آبروی
 به  زیر  پی  پی تان   بسپرَرم

 (311-311: 7/711)ج

و یا کاوۀ آهنگر که نماد راستی و پاکی است، سرانیام بر نماد درو،؛ یعنۀی، ضۀحا        

-سخن بر راستی میبیدادگر پیروز شد. کاوه، آهنگری بود که چون پای بر راستی داشت و 

ترسیدند چیره گشۀت.  گفت بر ضحا  که همۀ کشور داشت و جم ۀ دیو و مردم از وی می

سخنِ درو، گفته شکست یابد و سخنِ راست گفته بۀر  » چنانکه در زامیادیشت آمده است: 

 (.11947963) دوستخواه،« آن چیره شود

 

 گفتار در متون اوستایيپاسداشت راستي

ان باستان، از راستی و پاکی به عنوان بمرگترین صۀفت اهۀورا مۀمدا یۀاد     در آیین ایر      

از راستی و « اوستا»اردیبهشت( است.در سراسر «)= وَهیشتارشره»شده و مینوی آن ارمشاسپند 

سخن بسیار رفته و یکی از بمرگترین نمازها که هر روز چند نوبت بهدینان برگمار « ارشائی» 

» سۀت و ترجمۀۀ آن چنۀین اسۀت:     (̅ a ̌amvah«)ارِشۀم وههۀو  »ه یا کنند به نام نماز ارشرمی

راستی بهترین نیکی و مایۀ بهروزی است، بهروزی از آنِ کسی اسۀت کۀه درسۀت کۀردار و     

 (.  376: 7963) دوستخواه ،«خواستار بهترین راستی است

( برسۀد؛  تمام مراد و آرزوی ی  مَمدیسنا کی  باید این باشد که به درجۀۀ )اشۀوئی        

یعنی، راست و پا  باشد . ایرانیان بر این باور بودند که همان گونه که انسان باید بکوشد تا 

به صفت ایمدی راستی آراسته گردد همان گونه باید از صۀفت درو، اهریمنۀی پرهیۀم کنۀد.     

 کند.  دیو درو، )دهروج( مهی  ترین غولی است که انسان را گرفتار چنگال قهر خوی  می
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-، فقۀس راسۀتگویی را درمۀی   «راسۀتی » اوستایی برابر « ارشَ» ونانیان باستان از معنای ی    

گیۀرد و  انیام مۀی « راستی» یافتند، اما بنا بر اوستا حتی آفرین  گیتی و گردش جهان نیم با 

و هۀم بۀویژه در عرصۀۀ    « سۀامان یۀا نظۀام هسۀتی    »بنابراین راستی هم به معنای نظم و هم 

خویشۀکاری( اسۀت.از ایۀن رو کسۀی کۀه جایگۀاه       « )= شناسۀی  وظیفه»اجتماعی به معنای 

کند پیۀرو درو،  شناسد یا به وظیفۀ خود و نیم پیمان خود عمل نمیاجتماعی خوی  را نمی

  (.711-711:  7963) ر. : هردوت ، است

ویۀ  یَشۀت اوسۀتا    در اوستا همین بس که یَشۀتی از بیسۀت  « راستگویی»در اهمیت      

سۀتاییم؛ گفتۀار   اردیبهشت، زیباترین ارمشاسپَند را مۀی » مین موضوع     دارد. اختصاص به ه

در « سۀتاییم. بخ  پیروز راسۀت را مۀی  ستاییم؛ گفتار درمانراست پیروز درمان بخ  را می

گفتار راست گفتۀ پیروزمند دیو افگۀن را مۀی سۀتاییم.این دوسۀتی را     »گوید: دیگر جای می

  (.362و113:  7963) دوستخواه،« ستاییممی

ای » ونهم دربارۀ پاداش راسۀتگویان چنۀین آمۀده اسۀت:    در یَسنا سرودۀ سوم، هات چهل

آفریۀده شۀده    ]مردمۀان   [برای رهۀایی  ]آن که[ ]دین[جاماسپ فرزانه،) بشود که ( نگهبان 

نخواهۀد اندیشۀید.   « دهرونۀد » ها را بشنود: راست گفتار هرگم به پیوند بۀا  است، این آموزش

« ارشرۀه  » مند خواهد شد و سۀرانیام بۀه   ها بهرهنان که راست گفتارند از بهترین پاداشدین آ

  (.17)همان : « خواهد پیوست

شۀمارد و راسۀتگو را   ودوم همۀ نیازهای آدمی را از درو، میدر مهریشت بند بیست      

ه وسۀوم همۀین یشۀت ذکۀر شۀد     داند و در بند بیسۀت همیشه شاد و رستگار و نیکبخت می

-و در بند هشتادو ششم مۀی « ایمای مهر، تو ما را از احتیاج برِهان. زیرا درو،     نگفته»که:

و راسۀتی  « ارشۀوئی »ایم بار دیگر به سر منمل )مهر( ما را که به منمل درو، رانده شده» گوید:

 «.  رساندمی
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ر یَسۀنا،  د -آرزوی دوام برای راستی و آرزوی زوال برای درو، که در کلام زردشت     

است با آنچه در سنگ نوشتۀ داریوش در بۀاب   هات هشتم، در بندهای ششم و هشتم آمده

ای مبادی اخلاقۀی  در خواست حفظ کشور از گمند درو، هست، شباهت دارد و ارتباط پاره

 دهد . را بین تع یم زردشت و آرمان سایر ایرانیان نشان می

است،یعنی نگهبان نظۀام  « راستی»نگهبان  آمده است که سروش،« یشت سروش» در      

]هرگۀم[   -سپند مینو و ارنگر ]مینو[  -آن که)= سروش( از هنگام آفرین  ِآن دو مینو»هستی:

 «نخفته وجهان اِرشه )راستی( را پاسداری کرده است.

شۀود کۀه شایسۀتۀ اعتمۀاد     دیۀن معرفۀی مۀی   زن معادل مشر  و بۀی در اوستا، درو،     

تویی)رَشۀن( نگهبۀان   »دی است که نگهۀدار و نگهبۀان راسۀتگویان اسۀت:    ایم« رَشن»نیست.

خانمان؛ تویی نگاهدار کسی که درو، نگوید؛ تویی پاسدار دودمان و پشتیبان آنان کۀه درو،  

 (. 932و 912)ر. : همان:« به کار نبرند

ا آمده گویان پادافره.درگاثاهکند و برای ناراستاوستا برای راستگویان پاداش تعیین می   

تیرگۀیِ   ]اما[آن کس که به سوی ارشوَن آید،در آینده جایگاه او روشنایی خواهد بود.» است:

زندگی  ]سرانیامِ  [ماندگارِ دیر پای و کورسویی و بانگ دریغایی، براستی چنین خواهد بود

 «  و کردارشان، آنان را بدان جا خواهد کشاند.« دین» دروندان که 

دهروج )درو،( » ر تباهی و نابودی درو، تأکیۀد گردیۀده اسۀت:    یشت بدر اردیبهشت     

باید بکاهد؛ دروج باید نابود شود؛ دروج باید سپری گردد و یکسره نابود شۀود؛تو بایۀد در   

) همۀان:  «ارشۀه را نۀابود کنۀی   ( Ast ̅mandاپاختر ناپدید شوی؛ تۀو نبایۀد جهۀان ارسۀتومَند )    

 (.27و232
مردمان به باور ایرانیان باستان کسی اسۀت کۀه بۀه صۀفت     ترین فرد در میان شوربخت   

انگیم است که در چنین عهد کهنی ، یعنی دروغگویی آلوده باشد. حیرت«دهرگونت» نازیبای 

فرشۀتۀ فۀرو، و   « مهر»اند.نیاکان ما تا به این اندازه به زیبایی راستی و نازیبایی درو، پی برده
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بۀان کۀه شۀبانه    همار دیۀده رگوش و همار چشم و دهموکل بر راستی و پیمان است. او با هما

خواب در بالای برج بسیار ب ندی بپا ایستاده نگران اسۀت کۀه هۀر کۀه درو، گویۀد      روز بی

 پادافره کند.  

رسد همار تیر و کمۀان  در گردونۀ این فرشتۀ دلیر که دست  به شرق و غرب عالم می    

ت.تمام این اس حه بر ضۀد کسۀی بۀه کۀار     و همار نیمه و همار شمشیر وهمارگرز موجود اس

اش را ویۀران  دروغگۀو را بۀه دا، فرزنۀدان  نشۀاند.خانه    « مهۀر » گوید.رود که درو، میمی

اش برگیۀرد.در میۀدان جنۀگ مغ ۀوب  کنۀد.از خوشۀی       سازد. خیر و برکت از کشت و گ ه

: 7911د، )ر. : پۀورداوو اش نمایۀد بهۀره زندگانی محروم  سازد و از پاداش روز واپسین بۀی 

23.)  
 گفتار در متون په ویراستی هداشتانگ

ها بر این باور ایرانیان کهن تاکیۀد  جای متون په وی نیم به مانند اوستا و نگارهدر جای    

گفتار، از آن به عنوان مایۀ برتری و فضی ت آدمیۀان  ها دربارۀ راستیگردیده و ضمن ستای 

 بخشد. وری و بمرگی میاش را سربر یکدیگر یاد شده که دارنده

» ... اند .چنان کۀه آمۀده اسۀت:    در اندرزهای دینی زردشتیان، پیروان از درو، منع شده   

اندرز ششم این که درو، را ناآگاهانه در یاد رشد ندادن، به نیکان کۀین نداشۀتن و بۀه توبۀه     

یۀاد،کین را از   ناکردن از گناه،اصرار نورزیدن است.اندرز هفتم این که برای بریۀدن درو، از 

 (.9347911)راشد محصّل ،« اندیشه دور کردن و از گناه به شتاب توبه کردن

پرسۀید دانۀا از   » شۀوند:  مردمان معرفۀی مۀی  « سرور» ، راستگویان، «خردمینوی» در       

خرد پاسخ داد که مرد دانایِ معتقۀد بۀه دیۀنِ    خرد که رَد )سرور( مردان کیست. مینویمینوی

در همۀین کتۀاب پیۀروان راسۀتی از جم ۀه کسۀانی       «. راستگو بر همالان رَد استسپاسگمارِ 

  (.62و16: 7961)تفض ی، گذر کنند« 9چینود پل » توانند به سلامت از هستند که می
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زردشت از اورممد پرسید که : » در باب فضی ت راستگویی در روایت په وی آمده است: 

است؟ اورممد گفت : راستگویی بهتۀرین اسۀت،   کدام فضی ت است که برای مردمان بهترین 

زیرا در راستگویی، نی  نامی در جهان و خوشبختی و رستگاری در بهشت است و پیوندان 

تر باشۀد و روان تۀو، خۀود رسۀتگار     و نوادگان تو با کار ثواب کردن، برای کسانشان  خوب

، پۀس بۀرای او   اش)= ثروت ( محکۀوم شۀود  شود ، زیرا کسی که به خاطر راستی، خواسته

بهتر است تا کسی که به خاطر درو، گویی، روان  محکوم شود، زیۀرا خواسۀته را دوبۀاره    

« ای برای آن نیسۀت هایشان بروند، پس چارهاندوختن شاید، اما زمانی که مردم مهردند، روان
   (.292: 7931)میرفخرایی، 

دانسۀته شۀده و یکۀی از    ، راستی برای همۀۀ جهۀان بهتۀرین داشۀته،     «خردمینوی» در     

خرد که کدام زندگی بۀدتر و از نظۀر   پرسید دانا از مینوی » راههای رسیدن به بهشت است: 

خرد پاسخ داد که زندگی کسی بدتر است کۀه بۀا    تر است؟ مینویخرد چه کسی ناپسندیده

د و تر است که به مینوی نگۀرو بیم و گفتار درو، زندگی کند و از نظر خرد کسی ناپسندیده

پرسید دانا از مینوی خرد که گفتار چه کسی خوبتر اسۀت؟ مینۀوی خۀرد    »« گیتی را بیاراید.

بنۀد چهۀل و سۀوم    « صد دَرِ نثر » در « تر گویدپاسخ داد:گفتار کسی خوبتر است که راست

آمده که هیچ فضی تی در مردم به از راستی نیست و این جهان و آن، ههرممد از راستی آفریۀد  

 (.  36و19: 7961) تفض ی، سته از هیچ چیم به اندازۀ راستی نترسدو اهرمن گی

های په وی همه جا راسۀتی کۀه مایۀۀ سۀعادت آدمۀی اسۀت سۀتوده شۀده         در نوشته     

) بهشۀت   3مقدس، روان پاکان و راسۀتان را بۀا روشۀنی و شۀکوه در گرزمۀان     « ارداویراف.»

 (. 1747962)ر. : آموزگار،بیندبرین( می

کننۀدگان  ن ممدیسنا از درو، و حاکمان و داوران ) قضات( دروغگو بعنوان تباهدر آیی     

درو، برکۀت و نعمۀت را از    های الهی یاد گردیده است. بۀه سۀخن دیگۀر   ها و ده نعمت

یکی این که در شهر »   که:آمده است « شایست نشایست» زداید.در کتاب په وی جامعه می
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به سروری دارند از گناه و مهر دروج که آن داور کند در  زن گمارند و او راچون داور درو،

آن شهر ابرِ باران کم شود و شیرینی و چربی و درمان بخشۀی و نیۀم مقۀدار شۀیر گۀاوان و      

  (.721:  7912)ممداپور،« گوسفندان بکاهد و کود  در شکم مادر بیشتر تباه شود

ینی شده اسۀت وهمۀه جۀا    بگویان پادافرهی سخت پی « ناراست»در متون په وی برای 

نامۀه آمۀده   شوند. درارداویۀراف پیروان آیین ممدیسنا از فرجام ت خ و دردنا  آن بیم داده می

خوردند. پرسیدم؛ گمیدند و زبانشان را میپس دیدم روان آنهایی که مارها آنها را می» است:

اره رۀو و  ند؟ سروشکایشان چه گناهی کردند که روان آنان چنین پادافراه گرانی را تحمل می

آذرایمد گفتند که: این روان آن دروغگویان است کۀه درگیتۀی زور )= ناراسۀت( و درو، و    

 «  ناراست بسیار گفتند.

-دیدم روان مردی که زبان او را کۀرم مۀی  » در جای دیگر از این کتاب آمده است :      

: ایۀن روان آن مۀرد   جوید. پرسیدم : این تن چه گناه کرد؟ سروش اه ۀو و آذرایۀمد گفتنۀد   

دهروند است که در گیتی سخن ناراست و درو، بسیار گفۀت و از آن بۀه آفریۀدگان زیۀان و     

 (. 11 -17و   32:  7962آموزگار، «) گمند بسیار رسید

:» انۀد  نامه، دروغگویان به کیفۀر وعۀده داده نشۀده   در هیچ کتابی به اندازۀ ارداویراف     

کشۀیدو در بۀرف و سۀرما آن کۀوه را بۀر پشۀت       ر پشت میدیدم روان مردی که کوهی را ب

داشت. پرسیدم : این تن چه گناه کرد؟ سروش اه ۀو و آذرایۀمد گفتنۀد: ایۀن روان آن مۀرد      

سۀود دربۀارۀ مردمۀان گفۀت و     دهروَند است که در گیتی بسیار درو، و سخن ناراست و بۀی 

 .«  کنداکنون روان او چنین شکنیه و پادافراه گرانی را تحمل می

پس دیدم روان مردی و زنی که زبانشۀان را بریۀده بودنۀد.    » گوید:در جای دیگر می     

کنۀد؟  ها چه گناهی کردند که روان آنها چنین پادافراه گرانۀی را تحمۀل مۀی   پرسیدم: این تن

اه و و آذرایمد گفتند: این روان مرد و زن دروند است کۀه در میۀان زنۀدگان بسۀیار     سروش

 (. 19و33همان: «)گفتند و روان خوی  را دروغمن کردند درو، و ناراست
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کشۀند و میۀازات   دروغگویان علاوه بر پادافره اخروی در این جهان هم عذاب مۀی      

خۀرد کۀه بۀا    پرسید دانا از مینۀوی » آمده است: « خرددانا و مینوی»شوند.در کتاب په وی می

د پاسۀخ داد کۀه بۀا بۀیم و سۀخن      بیم و سخن درو، زیستن بدتر است یا مرگ ؟ مینوی خر

درو، زیستن از مرگ بدتر است، چه برای زندگی هر کس شادی و خوشی گیتی لازم است 

واگر شادی و خوشی گیتی را ندارد و بیم سخن درو، نیم با اوست؛)چنین زندگی( از مرگ 

  (.31:  7961) تفض ی، « بدتر دانسته شده است 

درو، »هۀا کۀه در فرهنۀگ ایرانۀی بۀا عنۀوان       و،در متون په وی بۀه یۀ  دسۀته ازدر       

برتۀرین  »است یاد شده، نیم اشاره گردیۀده:  « انگیمراست       فتنه»که برتر از « آمیممص حت

» گویۀد و بۀه سۀب  آن     زنی است و گاه هست که راسۀت چیم راستی و بدترین چیم درو،

: 7912) ممداپۀور ،  «ودشۀ « ارشرۀوَ » ست که کس درو، گویدوبۀه سۀب  آن  و گاه هشود« دهروند

231.)  
هۀۀر انۀۀدازه راسۀۀتگویی فضۀۀی ت و برتۀۀری دارد درو، منفۀۀور اسۀۀت و دروغگویۀۀان       

درو، اندی  به نیکان همچنان شکا  است که به بدان و به امور گیتی و مینۀو  » مغضوب : 

و حتۀی بۀه عبۀادت و سۀۀتای  و پرسۀت  ایۀمدان شۀکا  اسۀۀت و بۀدان سۀب  ایۀۀمدان و         

خواهۀد  پذیرند و حاجتی را کۀه مۀی  کند کمتر میبادت و ستایشی را که او میامشاسپندان ع

)راشدمحصّۀل،   «دهند و در دهان نیکان همواره بدنام است و روان  بدکار استکمتر بدو می

گویان در میان مردم حقیر باشند. اگر مۀردی محتشۀم باشۀد او را بۀه     درو،(.  37-31:  7911

-حرمتی ندارند. عاقبت به مردم نیازش باشد و نیم تخمگۀان نمدی  مردمان حرمت نباشد و 

 (.  961:  7931)ر. : میرفخرایی،شان کم باشد

در بهندهشن آمۀده اسۀت کۀه خداونۀد راسۀتگویی را از روشۀنایی آفریۀده کۀه ایۀن               

هرممد )اهوراممدا( از روشنی مادی راسۀتگویی  » کند:راستگویی بمرگی خداوند را نمایان می

کران را و از راستگویی افمونگری دادار آشکار شود که آفرین  است،زیرا او تن بی را آفرید
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اما درو، بمرگتر  «.کران آفریدهمه در تن بیکران فراز آفرید و آفریدگان را نیم از روشنی بی

) بۀاز اسۀت  کۀار و بسۀیار نیرنۀگ   دیۀوی اسۀت کۀه اهۀریمن آفریۀد و در ذات خۀود سۀتیمه       

 (.9147961بهار،
ر آیین ممدیسنا کشتن دروغگو امۀری واجۀ  اسۀت و در کتۀ  په ۀوی بۀرای آن       د     

او را کسی که مرد دروغگوی مۀرگ ارزان را بکشۀد، پۀس   »پاداشی بمرگ تعیین گشته است:

 (. 211: 7931)میر فخرایی، « ثواب است  ( Tan ̅puhl« )تناپهل»ی  

 بررسی تطبیقی درو، پردازی جمشید 

-اند نخستین درو، آشکار نامۀ باستان به دورۀ ضۀحا  برمۀی  هدرست است که گفت      

خوانۀد و  گویی اب یس است که برای فری  ضحا  خۀود را خۀوالگیر مۀی   گردد و آن درو،

رود، اما در حقیقت سان پمش  نمد آن بیدادگر می دیگر بار برای به ثمر رساندن آن بدی به

 به مردمان ایران گفت. « ویوَنگهان»ها را پی  از او جمشید باید گفت نخستین درو،

های بمرگ جمشید را زمانی که در اوج شکوه و قدرت بود و فریفتۀۀ  فردوسی درو،     

 کشد:  همین جاه و جلال خوی  شد به تصویر می

 یکای  به تخت مهی بنگرید
 منی کرد آن شاه یمدان شناس
 گرانمایگان را زلشکر بخواند
 چنین گفت با سالخورده مهان

 ر در جهان از من آمد پدیدهن
 جهان را  به خوبی من  آراستم  

 

 گیتی جم ازخویشتن را ندیدبه
 زیمدان بپیچید و شد نا سپاس

 چه مایه سخن پی  ایشان براند
 که جم خویشتن را ندانم جهان
 چو من نامور تخت شاهی ندید
 چنانست  گیتی  کیا  خواستم...

 (11 – 13:  39-32/ 7)ج 

وسوم زامیادیشت که فردوسی بۀدون تردیۀد بۀرای    ردازی جمشید در بند سیدرو، پ     

به شۀهریاری او، نۀه سۀرما بۀود، نۀه      » سرودن این بخ  به آن نظر داشته چنین آمده است: 

گرما، نه پیروزی، نه مرگ و نه رش  دیو آفریده. این چنین بود پی  از آن که او دهۀان بۀه   



 

 

 69، پایيز 21اسلامي مشهد، شماره  نامه تخصّصي زبان و ادبياّت فارسي دانشگاه آزاد فصل     219

 

چنۀین آمۀده   « روایت په ۀوی »همین موضوع در  (.33147963دوستخواه،.«)سخن درو، بیالاید

جم گفت که: آب را من آفریدم، زمین را من آفریدم، گیاه را من آفریدم، خورشۀید را  »است:

من آفریدم، ماه را من آفریدم، ستاره را من آفریدم و آسمان را من آفریۀدم، گوسۀفند را مۀن    

 (.269:  7931) میرفخرایی،«را من آفریدم های گیتیآفریدم، مردم را من آفریدم، همۀ   آفریده

چنین گستاخانه در برابر مردمان ایستاد و دهان خوی  بۀه درو،  « جم» پس از آنکه      

همین فر موج  اقتۀدار و بمرگۀی او    -و شکوهی را که به او داده بود1بیالود، خداوند آن فرّ

 از وی گسست:  –بود 

 چواین گفته شد فرّیمدان ازوی
 بپیوست با   کردگار   منی  چون

 به جمشید بر تیره گون گشت روز

 بگشت وجهان شد پراز گفت وگوی
 شکست  اندر آورد و برگشت کار...

 همی  کاست  آن  فر گیتی فروز
 ( 11 – 13:  39/  7)ج

خن پس از آن که او بۀه سۀ  » پادافره درو، پردازی جمشید دراوستا چنین آمده است:      

آشکارا به کالبد مرغی از آن به بیرون شتافت. هنگامی که « فررّ»  یالود، نادرست درو، دهان ب

گشۀت و در برابۀر   جمشید خوب رمه دید که فررّ از وی بگسست، افسرده و سرگشته همۀی 

بعنۀوان جۀدا کننۀدۀ    « مهر» در بند بعدی ایمد « دشمنی دیوان، فروماند و به زمین پنهان شد.

«  رّ را مهرِ فراخ چراگاه  همارگۀوشِ ده هۀمار چشۀم برگرفۀت    این فر» گردد:این فرّ معرفی می
 (.33147963)دوستخواه،

-ای دیگۀر مۀی  روایت په وی چگونگی دور شدن فر و شکوه از جمشید را به گونۀه      

و چنین درو، گفت که : این را رها کن که او )اورممد( آفرید. اما ایۀن کۀه چگونۀه    » آورد: 

وغگویی، پس فرّه و خدایی )پادشاهی( از او دور شد و تۀن   آفرید پس ندانست و با آن در

رو هر که خویشتن را به هنری ستاید که او به نابودی به دست دیوان رسید )= افتاد(. از این

در روایت په وی، گناه « را نیست، پس آنچه که هست چنان از دور شود که از جم دور شد
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کند اندن گوشت نیست. او با دیوان نبرد میاست و گفتگو از خور« کردنخدایی»جم ادعای 

 تا آنها را از تشویق مردم به کشتن گوسفند باز دارد.

گناهکۀار  »از جۀم را  « فۀر » ، سۀب  جۀدا شۀدن    1برخی پژوهشگران از جم ه نیبرگ      

ودوم کرده است، گنۀاه جۀم   دانند. وی بنا بر تفسیری که از بند هشتم، یسنِ سیاو می« بودن

-مۀی « جشن کشتن گاو » داند و او را بنیانگذار می« خوراندن گوشت به مردم  آموزش» را 

  (.217و 269:  7931)ر. : میرفخرایی ،شمرد

-راند گناه وی را ایۀن مۀی  بار از جمشید سخن میفقس ی «  گاثاها»زردشت که در      

ییۀه یۀا   داند که مردم را به خوردن گوشت رهنمون گشت. اما این گنۀاه وی در حقیقۀت نت  

جمئی از گناه بمرگترش بود که در جای جای اوستا مکرر بدان اشاره گردیده است: تسۀ یم  

و گرای  به درو،. به خاطر گرای  به درو،، فرمانروایی این شهریار بر باد رفت، فرّ ایمدی 

که نگهبان قدرت  بود ترک  کرد و جمشید از دست دشمنان خوی  سرگشتۀ آفاق گشت 

 جا به دنبال نهانگاه بگردد.  و ناچار شد همه

ای کۀه  شود، به گونۀه در سه مرح ه از جم دور می« فررّ»در زامیادیشت آمده است که      

« دست زدن جۀم بۀه گنۀاه   » دهد و سب  آن را او نیروی فرمانروایی بر زمین را از دست می

  (.363-33747963)ر. : دوستخواه،کند. داند ولی نوع گناه را بیان نمیمی

 

 

 گیرینتییه

آورده  هایی که از نامۀ باسۀتان و متۀون په ۀوی و اوسۀتایی    با توجه به شواهد و نمونه    

توان بر این نکته پای فشرد که ایرانیان باستان به راستگویی ارجی بسیار مۀی نهادنۀد   شد، می

ن آموختنۀد. درو، در نظۀر ایشۀا   و به فرزندان خوی  از کودکی راسۀت گفۀتن را       مۀی   

 توانست باشد.  دیوزاد و مطرود بود که در خور هر گونه نکوه  و پادافرهی می
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در اوسۀتا سۀخن نیامۀده. تقریبۀاً     « راسۀتگویی »دربارۀ هیچ آموزه و باوری بۀه انۀدازۀ       

ای از اوستا نیست که در آن دربارۀ راستی سخنی نرفته باشد. به هر روی باید گفۀت؛  صفحه

گاه والایی در میان ایرانیان برخوردار بوده و به همۀان انۀدازه کۀه    راستی و راستگویی از جای

 نکوهیده و ناپسند بود. « درو، » این باور در زندگی و ضمیر آنها به استوار نشسته بود 

گمان او در پۀرداختن بۀه   هایی بسیار در ستای  راستی گفتار دارد. بیفردوسی سروده    

ا و متون په وی است. البته من  والای شاعر ،دهقان زادگۀی  ها، اوستاین باور متاثر از نگاره

و نوع تربیت خانوادگی او هم بدون تردید در روی نهادن وی به این باور و آموزه اخلاقۀی  

 اثرگذار بوده است.

 

 هانوشتپي*   

واژه  به معنی مستقیم، صحیح، عادل و درست است. دو ک مۀ ایرانی باسۀتان در ایۀن   r ̂st. در په وی 7

)حاضر و مهیا شۀده،   r ̂sta)راست و درست کردن و مرت  کردن (و  razاز ریشه  r ̂shtaجمع شده : 

 (.7121و7173:  7969)ر. : بارتولمه، r ̂dhمرت ( از ریشۀ 

و در  draugaآمده.در فارسی باستان به شکل  dr ̂ghو dr ̂gبه ضمّ اول و دوم به صورت « درو،.»2

 : مدخل درو،،ح(.   7912تبریمی،خ ف)محمدحسین draoghaاوستا 

پل صراط است درآیین زردشتی که به موج  روایۀات  (: n̅uad pol ̌ «)چینوت پل»یا « چینود پل. »9

؛ «ایرانویج»است که نمدی  رودی است به همین نام در (D ̅ t̅i« )دائیتی»زردشتی ی  سوی  بر روی ق ّۀ 

هۀا و  برز قرار دارد و در زیۀر پۀل، در حۀدّ میانۀۀ آن، دروازۀ دوزخ اسۀت. درکتۀاب      سوی دیگرش بر کوه ال

آید سخن رفته است.به اعتقاد عامۀ هایی که در عبور ازآن پی  میروایات زردشتی دربارۀ این پل و دشواری

ن تۀا بۀه   شود و در موقع عبور بۀدکارا ها این پل هنگام عبورنیکان به قدر کافی گشاده و عریض میزردشتی

،کردۀ هفتم،بند یکم آمده :.... پل چینود «ویسپِررد » گردد تا روح بدکار به دوزخ افتد.دراندازۀ تیغی باری  می

 (.233-231: 7917ستاییم)اوشیدری،را می

به معنی عرش برین است. بخ  اخیۀر ایۀن واژه در واژۀ   « گررُتمان»( : و یا Gar ̅zm ̅n« )گرزمان. »3

وز باقی است. معنی لفظی آن خانۀ ستای  و نیای  اسۀت و از آن ب نۀدترین طبقۀۀ آسۀمان یۀا      ومان هنخان
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یعنۀی بهتۀرین   ( Angh ̅vahi ̌t« )ارنگهووَهیشت»عرش اراده گردیده؛ آنیایی که مقام اهوراممداست و نیم 

« رِروشۀن ارنرغ»(. بۀه نوشۀتۀ بندهشۀن    316: 7917جهان که در فارسی بهشت شده در آنیاست)اوشۀیدری، 

گرزمان، پارسیان گوینۀد عۀرش اسۀت و    :»گرزمان است.در لغت فرس اسدی آمده است  )=انیران( نام دیگر

 (. 7132: 7963دوستخواه، «)شعرا گویند آسمان است

و در « خروَرگ» یا« خروَّره» و در په وی« فرررنه»و در پارسی باستان « خرورنِرنگه»یا « خرورنِه». فررّ: در اوستا 1

فرو، یا موهبتی است ایمدی که هر کس «. خُرّه»یا« خرورَّه»یا« فررّه»یا « فررّ» و در فارسی« فررّه»های مانویتهنوش

گستر و دادگر شۀود.از  از آن برخوردار شود، برازندۀ سالاری و فرمانروایی گردد و به شهریاری رسد و سایه

گستری بۀر  برانگیخته شود و در شهریاری و دین پرتو فرّ است که مردی ارشرون و اهورایی به رهبری مردمان

 مندان است که در نامۀ باستان آمده است:                  همگنان برتری یابد. در اشاره به این سرشت دوگانۀ فرّه

 (7/1493همم شهریاری و هم موبدی  )ج منم گفت با فرّۀ ایمدی

توانند از آن برخوردار باشند مۀ ارشونَان و ممداپرستان میشود: فراّیرانی که هیاد می« فرّ»در اوستا از دو  

 (.7171- 7176: 7963و فرّکیانی که از آنِ ناموران و شهریاران است)دوستخواه،

م( که در دانشگاه اوپسالا به تحصیل 7663-7313سوئدی) (: از استادانH.S.Nyberg. نیبرگ)1

های کهن ایران ن دانشگاه گردید.او کتابی دربارۀ دینو چند سال بعد استاد هما های شرقی پرداختزبان

را ترجمه کرده و در مرکم ایرانی مطالعات فرهنگی به چاپ رسیده  آبادی آنالدین   نیمنگاشته که سیف

 (31647917است)اوشیدری،
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